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شهردار من��ه۶ از تداوم 
ک سازی �ال امیرآباد ��ر داد �ا

نظاف� ��تمر 
برای ��� 
بهداش� شه�ی

ک سـازی و نظافـت کال امیرآبـاد  عطائـی| عملیـات پا

به صورت مسـتمر و براسـاس برنامه زمان بندی شده 
ازسـوی نیروهـای خدمـات شـهری منطقـه۶ مشـهد 
درحـال انجـام اسـت. شـهردار منطقـه۶ بـا اعـلام این 
خبر گفت: این اقدام با هدف ارتقای بهداشت محیط،
جلوگیـری از انباشـت پسـماند، کاهـش آلودگی هـای 
محیطی و حفظ سیمای شهری در دستورکار مدیریت 

شهری قرار دارد.
امیـر رمضانـی، شـهردار منطقه۶، با اشـاره بـه اهمیت 
رسیدگی مستمر به مسیل ها و کال های سطح منطقه 
ک سازی کال امیرآباد به صورت منظم  تصریح کرد: پا
انجـام می شـود تا علاوه بـر جلوگیری از انسـداد مسـیر 
آب های سطحی و انباشت زباله، شرایط مناسب تری از 
کیزگی برای شهروندان فراهم شود. نظر بهداشت و پا
او افـزود: رسـیدگی مداوم به کال هـا و مسـیل ها نقش 
ی کیفیـت  تقـا ر ، ا یسـت ر حفـظ محیط ز مهمـی د
سـیمای شـهری و افزایـش رضایت شـهروندان دارد و 
ایـن عملیـات در طـول سـال به صـورت مسـتمر ادامه 

خواهد داشـت.
شـهردار منطقـه۶ همچنیـن از شـهروندان خواسـت 
بـا رعایـت اصـول مدیریـت پسـماند و خـودداری از 
رهاسازی زباله در کال ها و معابر، مدیریت شهری را در 
کیزگی و سلامت محیط شهری همراهی کنند. حفظ پا

شهر خبر

۶
مخـازن زباله ای که هر روز تمیز می شـوند

عملیـات شست وشـوی مکانیـزه مخـازن گالوانیـزه ۱۱۰۰لیتـری در محـلات منطقـه۶
به صـورت روزانـه درحـال انجـام اسـت.این اقـدام بـا هـدف ارتقـای بهداشـت عمومـی،
کاهـش آلودگی هـای محیطـی، جلوگیری از انتشـار بوی نامطبوع و پیشـگیری از شـیوع 

آفـات انجـام می شـود.

پیاده رو چمن ۴۲ ایمن تر شـد

عملیـات مرمـت و بهسـازی پیـاده رو نبـش چمـن۴۲ در منطقـه۶ بـا هـدف افزایـش ایمنـی 
تـردد عابـران و ارتقـای کیفیـت معابـر به اجـرا درآمد.این پروژه در پاسـ� به درخواسـت های 
ثبت شـده شـهروندان در سـامانه۱۳۷ و بـا اجـرای اداره فنی، عمران و حمل ونقـل و ترافیک 

منطقه انجام شـد و بخشـی از برنامه های بهسـازی مسـتمر معابر شـهری اسـت.

پیاده روی آسوده در بولوار شـهید رستمی

پیـاده رو ورودی بولـوار شهیدرسـتمی در منطقـه۶ مشـهد بـا هـدف بهبـود کیفیـت معابـر و 
افزایش ایمنی عابران مرمت و بهسـازی شـد.این پروژه در پاسـ� به مطالبات شـهروندان و 
بـا اجـرای اداره عمـران و حمل ونقل و ترافیـک منطقه در کوتاه ترین زمـان ممکن به انجام 

رسـید و شـرایط مناسـب تری بـرای تـردد شـهروندان فراهم کرد.

هم�ایه به هم�ایه، دیدار سی  و س�م، ���ه شهید شهر��ر۱۹

بهت��� پاداش
در  عال� هم�ای�ی

۶

خانـواده دوم من○●�
زهره سادات جوادپور، متولد سال ۱۳۶۰،
حدود پانزده سال پیش به این محله 
آمـد، امـا خـودش می گویـد: از همـان 

روزهـای اول احسـاس �ریبی نکردم.
او نخسـتین آشـنایی اش بـا بانـوان محلـه را از نمـاز 
جماعت مسجد قائم)ع�( به یاد می آورد و می گوید:

اولین بار که به نماز جماعت مسجد آمدم، خانم ها 
آن قـدر گـرم و صمیمـی بـا مـن برخـورد کردنـد کـه 
انگار سـال ها بـود همدیگـر را می شـناختیم. همان 
روزهای اول هم من را به روضه های خانگی دعوت 
کردنـد و کم کـم خودم را عضوی از این جمع دیدم.
همیـن ارتبـاط صمیمـی باعـث شـد او عضـو بسـی� 
شـود و بعدهـا مسـئولیت فرماندهـی پایـگاه بسـی� 
ز  ا یکـی ا و ر ، ا لـی . اها ا برعهـده بگیـرد مسـجد ر
دلسـوزترین فرماندهـان پایـگاه می داننـد؛ کسـی 
کـه در سـال های اخیـر، بـا کمـک خیـران توانسـته 

مـوز  زمینـه ثبت نـام حـدود ۱۵۰۰دانش آ
کم برخـوردار را در مـدارس فراهم و برای 

بسـیاری از زوج هـای جـوان جهیزیـه 
تهیـه کنـد.

ا  لیت هـا ر یـن فعا لیـل ا و  د ا
وابسـتگی اش بـه همیـن محلـه 

می داند و درباره ماندنش در این 
جمع می گوید: بارها شرایطی 
پیش آمد کـه تصمیم گرفتم 
از اینجـا بروم، اما هر بار دلم 
پیش همین همسایه ها ماند.

ایـن آدم هـا بـرای مـن فقـط 
همسایه نیستند؛ حالا تبدیل 
بـه خانواده دوم من شـده اند.

کـه رنـ� خواهری گر�ت○●� ر�اقتـی 
فاطمـه �لامی یزدی نوایـی حـدود 
کن  ۳۸ سـال پیـش، بعـد ازدواج، سـا
ایـن محلـه شـد. اولیـن دوسـتی کـه در 
این کوچه پیدا کرد، فاطمه امینی بود؛ دوستی ای 
کـه بـا گذشـت سـال ها، از یـک همسـایگی سـاده 
فراتر رفت. �لامی یزدی نوایی درباره این رفاقت 
می گویـد: شـاید نسـبت فامیلـی نداشـته باشـیم،
امـا از خیلـی از فامیل هـا بـه هـم نزدیک تریـم.
گـر یـک روز  تقریبـا هـر روز یکدیگـر را می بینیـم. ا
از حال هم خبر نداشـته باشـیم، انگار یک چیزی 

کم است.
او هـم از بانـوان فعـال مسـجد قائم)عـ�( اسـت، امـا 
بیشـتر اهالـی او را به خاطـر خیرخواهی اش در  امر 
ازدواج می شناسـند. خـودش می گویـد: در ایـن 
سـال ها واسـطه آشـنایی ده هـا دختر و پسـر شـدم 
و حدود شـصت تا هفتاد ازدواج با معرفی ما شکل 

گرفـت که حـس خیلـی خوبی دارد.
فاطمه خانـم دربـاره ایـن کار می گویـد: بـرای مـن 
شـیرین ترین لحظـه ایـن اسـت کـه بعـداز مدتـی 
می شنوم دو جوانی که به هم معرفی شان کرده ام،
زندگـی خوبـی سـاخته اند. همـان موقع احسـاس 
می کنـم خدا بهترین پاداش را به من داده اسـت.
بـه گفته او، یکـی دیگر از بانوان فعال ایـن محله،

زهره سادات جوادپور است.

روضه های خانگی، بهترین بهانه دورهمی○●�
 همـه اینجـا او را بـه دلِ بزرگـش می شناسـند؛ از تهیـه 

جهیزیـه برای عروس و دامادهـای نیازمند تا آماده کردن 
سبدهای معیشتی و کمک به خانواده های کم برخوردار،

سال هاست بخشی از زندگی او شده است.
فاطمـه امینـی، حـدود چهل سـال پیـش، همـراه همسـرش بـه ایـن 
محلـه آمد. همسـرش کـه جانباز ۳۵ درصـد بود، چهار سـال پیش از 
دنیـا رفـت و او در ایـن مدت،  دل خـوش به همسـایه ها بوده اسـت.

خـودش دربـاره ایـن سـال ها می گویـد: همیشـه همسـایه ها کنـارم 
بودنـد. بـرای همیـن بعـد از فوت همسـرم هـم احسـاس نکردم 

کـه تنهـا مانده ام.
ارتبـاط او بـا اهالـی از همـان روزهـای اول  سـکونت شـکل 
گرفـت. آن روزهـا روضه هـای خانگـی، بهانـه ای بـرای 
دورهم جمع شدن همسایه ها بود. امینی خاطرات آن  
دوران  را این طـور تعریف می کند: کم کم خودم هم 
کنندگان روضه  در محله. تلفن که  شدم یکی از برپا
نداشتیم؛ درِ خانه تک تک همسایه ها را می زدم 

و خبر می دادم که فلان ساعت روضه داریم.
یکی از نزدیک ترین همراهانش، فاطمه �لامی 
یزدی نوایـی اسـت؛ همسـایه ای کـه رفاقتشـان 
آن قـدر عمیـق شـده کـه پانزده سـال پیـش، در 
عید �دیر، با یکدیگر دست خواهری داده اند.
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و مشکل گشـای گر�تاری ها! یکی برای تهیه جهیزیه پی� قدم می شـود، دیگری واسطه 
ازدواج جوان هاسـت و آن یکـی سال هاسـت پـای کار م�ـ�د و خانواده هـای نیازمنـد 
ای�تاده اسـت.بانوان این کوچه، سال هاسـت کنار هم �قط هم�ـایه نی�ـتند؛ هرکدام 

بخشـی از بـار زندگی محله را به دوش می کشـند.

هم�ایه بههم�ایه

زهره سادات جوادپور است
 بـا کمـک خیـران توانسـته 

مـوز  ۱۵۰۰دانش آ
کم برخـوردار را در مـدارس فراهم و برای 

بسـیاری از زوج هـای جـوان جهیزیـه 

ا  لیت هـا ر یـن فعا لیـل ا و  د ا
وابسـتگی اش بـه همیـن محلـه 

می داند و درباره ماندنش در این 
 بارها شرایطی 
پیش آمد کـه تصمیم گرفتم 
 اما هر بار دلم 
پیش همین همسایه ها ماند.

ایـن آدم هـا بـرای مـن فقـط 
 حالا تبدیل 
بـه خانواده دوم من شـده اند.

بودنـد. بـرای همیـن بعـد از فوت همسـرم هـم احسـاس نکردم ۶
کـه تنهـا مانده ام

ارتبـاط او بـا اهالـی از همـان روزهـای اول  سـکونت شـکل 
گرفـت

دورهم جمع شدن همسایه ها بود
دوران  را این طـور تعریف می کند

کنندگان روضه  در محله شدم یکی از برپا
نداشتیم

و خبر می دادم که فلان ساعت روضه داریم


